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ویژه نامه روز قدس ê اردیبهشت 1401

محمدیاســر رجبی/ روز 27 اردیبهشــت 1366 شمســی، زندان مرکزی رژیم 
صهیونیســتی در نوار غزه، شــاهد فــرار 6 تــن از زندانیان خود بــود. این افراد 
همگــی از اعضــای فعــال »ســازمان جهــاد اســامی فلســطین« بودنــد که 
ســازماندهی و اجــرای حمات ضدصهیونیســتی متعددی را طی دو ســال 

گذشته در کارنامه خود داشتند.
انتشــار خبر فرار این مجاهدان، به شــدت روی فلسطینیان ساکن اراضی 
اشــغالی تأثیــر گذاشــت و شــادی خاصــی را در میــان آنــان ایجاد کــرد، زیرا 
صهیونیســت ها همواره مدعــی بودند که فــرار از زندان های آنان غیرممکن 
اســت. اشــغالگران ادعــا می کردند  کــه افراد تحــت تعقیب هرگــز نخواهند 

توانست از چنگ ما بگریزند، مگر این که از اراضی اشغالی خارج شوند.
روال طبیعی این بود که افراد تحت تعقیب رژیم صهیونیستی، بافاصله 
از نوار غزه خارج می شــدند، اما ایــن 6 تن نه تنها در »نوار غزه« باقی ماندند 
بلکه موفق شدند طی ماه های آینده با تشکیل چند هسته مقاومت چندین 

عملیات متهورانه علیه اشغالگران به انجام برسانند.
اهالی غزه و کرانه باختری از این که می دیدند نظامیان صهیونیست پنج 
ماه تمام را در منطقه ای کوچک و محدود مانند غزه به دنبال شش مجاهد 
شناخته شده هستند و کاری از پیش نبرده اند بسیار به هیجان آمدند. خصوصاً 
این که فراریان، هنوز هم دست از عملیات ضدصهیونیستی برنداشته بودند.

روز 14 مهر ماه 1366، فراریان زندان غزه، طی نبردی رودررو و خونین که 
به »عملیات شجاعیه« معروف شد پس از وارد کردن خسارات کم سابقه به 

اشغالگران، همگی به شهادت رسیدند.
پنجاه روز بعد، در  شامگاه روز 4 آذر نوامبر 1366، چهار جوان فلسطینی 
از اعضای »جبهه خلق - فرماندهی کل« سوار بر چهار فروند کایت موتوری، 
از ارتفاعــات جنــوب لبنان به پــرواز در آمدنــد و پس از عبــور از فراز »کمربند 
امنیتی« در حوالی شــهرک صهیونیست نشــین »کریات اشــمونه« به زمین 
نشســتند. در حاشــیه این شــهرک پادگانی با نام »گیپور« قرار دارد که در آن 
زمان »ستاد فرماندهی نیروهای هوابرد اسرائیل« موسوم به »تیپ گولانی« 

در آن مستقر بود.

چهار مجاهد، با ساح انفرادی و نارنجک  به سوی مدخل پادگان یورش 
بردند.

نتیجه این عملیات بی سابقه، چهل کشته و زخمی بود و ستاد فرماندهی 
ارتش صهیونیستی به کشته شدن شش کماندو، از جمله »معاون فرماندهی 

پادگان« اعتراف کرد.
انعــکاس اخبار این عملیات حماســی برای فلســطینیان ســاکن اراضی 
اشــغالی )نــوار غــزه و کرانــه باختــری(، فتیلــه بشــکه بــاروت را روشــن کرد. 
»قهرمانی های مردان شــجاع فلســطینی« چیزی بود که فلســطینی ها پس 
از 40 ســال امیــد بیهــوده بــه تحــرکاتِ نظامــی و سیاســی خــارج از مرزهای 
فلسطین، برای تقویت روحیه خود شدیداً به آن نیازمند بودند. دیگر سربازان 
صهیونیستی که در خیابان های نابلس، الخلیل و غزه گشت می زدند به چشم 
مردم به سان غول هایی ترسناک نبودند، بلکه اهدافی مناسب و آسیب پذیر 

به حساب می آمدند.
تنها 10 روز پس از »عملیات مجاهدان کایت سوار« در 15 آذر 1366، یک 
تریلر متعلق به صهیونیست ها، با گروهی از کارگران فلسطینی که به خانه های 
خود در نوار غزه باز می گشتند برخورد کرد و 4 فلسطینی کشته شدند. کسی در 
سرزمین های فلسطینی تردید نداشــت که این تصادف عمدی بوده و برای 
تافی عملیات »عملیات مجاهدان کایت سوار« و قتل یک صهیونیست در 

همین روز )6 دسامبر( صورت گرفته است.
روز 18 آذر، طی مراسم تدفین چهار فلسطینی در اردوگاه »جبالبا« بشکه 
باروت منفجر شد. جوانان فلسطینی با فریاد »الله اکبر« با سنگ به هدف های 
متعــددی کــه تا چنــد روز پیــش از آن ها می ترســیدند حملــه بردند. پلیس 
نظامی غزه، پاســخ ســنگ ها را با گلوله داد و اولین شهید »انتفاضه اول« به 

خون غلطید: »حاتم الزیسی، 15 ساله«.
تصور رژیم صهیونیستی بر این بود که با چنین زهر چشمی، مانند سالیان 
گذشــته همه چیز به ســرعت رو به آرامی خواهد گذاشــت. چنــد روزی طول 
کشید تا »سران تل آویو« متوجه شوند با چه پدیده ای روبه رو هستند. این یک 

»انقاب« بود.

تــا پیــش از ایــن، ســازمان های فلســطینی، بــرای بزرگ نمایی مبــارزات 
خــود از واژه »انقــاب« اســتفاده فراوانــی می کردنــد. در نظر این ســازمان ها 
کــه غالبــا چــپ گــرا بودنــد، منظــور از »انقــاب«، همــان »انقــاب خلقی« 
موعودی بود که باید »رنجکشــیدگان فلســطینی« علیه »امپریالیســت های 
صهیونیســت« برپا می کردند و با »پرچم ســرخ« به اردوگاه ابر قدرت شــرق 
یعنی شوروی می پیوستند. اما هم فلسطینیان خارج از اراضی اشغالی و هم 
صهیونیست های اشــغالگر به خوبی می دانستند که در »سرزمین های 48 و 

67« خبری از »انقاب« نیست.
فلســطینیان زیر چکمــه اشــغالگران، خود را به گوش ســپردن بــه اخبار 
منازعات کشــورهای عربی با رژیم صهیونیســتی و عملیات های گاه و بی گاه 

فدائیان فلسطینی از خارج از مرزها دلخوش کرده بودند.
هیچ کدام از رهبران فلسطینی در خارج از »فلسطین اشغالی« امیدی به 
تحرکات مردمی در داخل فلسطین نداشتند و اصولاً آن را مفید به فایده نیز 

نمی دانستند.
خاطــرات انقــاب بزرگ فلســطین در ســال های 1936 تــا 1939 و عقیم 
ماندن نهایی انقاب هنوز در حافظه تاریخی نخبگان میهن پرست فلسطینی 
باقی بود اما آن چه از 18 آذر ســال66 آغاز شــد، روز به روز به شــرایط انقاب 
نزدیک می شــد. افزایش ســریع تعداد شــهدای فلسطینی نشــانه گسترش 
ســریع قیام بــود ظرف چند هفتــه، ده هــا زن و مردم غیرنظامــی که تنها به 
سنگ و فاخن مجهز بودند، با گلوله جنگی به خاک افتادند. تشییع جنازه هر 
شهیدی، تبدیل به تظاهراتی جدید می شد و اندک اندک »کوکتل مولوتف« 
نیز در کنار »سنگ« و »فاخن« علیه پلیس و »ارتش صهیونیستی« استفاده 
شد. اشغالگران در تمامی این چند هفته با باتکلیفی و گیجی، مطابق رویه 
مرســوم خود، تنها به تشــدید خشــونت و دادن پاســخ ســنگ با گلوله ادامه 
دادنــد، بــا این امید که مردم روز بعد را در خانه خود باقی بمانند، اما نه تنها 
چنین آرزویی محقق نشد، بلکه »انقاب« به سرعت از »نوار غزه« به »کرانه 

باختری رود اردن« هم نفوذ کرد.
آنچــه بیــش از دیگــر عوامــل، این »قیــام مردمــی« را واجد شــرایط یک 

نبرد آزادی بخش شهادت طلبان


